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 عته بلسان الرمز و الإشاره: فی صفۀ القرآن و نالفاتحۀ الاولی

 فاتحه اول: این فاتحه در مورد صفت قرآن و توصیف ]چگونگی[ رمز و اشاره بودن آن است.

 نکات

لَرَأَیْتهَُ خاشِعاً مُتصََدِّعاً منِْ خَشیَْۀِ اللَّهِ وَ تلِْکَ الْأَمثْالُ   جبَلٍَ  لوَْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى خداوند متعال فرمود: .4

 4سِ لعََلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونَ.ضْربُِها للِنَّانَ

 «.القرآن غنی لا فقر بعده، و لا غنی دونه»و پیامبر خدا )صلی الله علیه و آله( فرمودند:

ی عظمت و بزرگی از اسرارش برطرف شود، هر بیمار اگر نقاب عزت از روی قرآن به کنار رود، و پرده

هر قلبی که بیمار به اسباب اخلاق رذیله و  ی را فرونشاند.جاهلی را شفا دهد و عطش هر طالب حق

 «.القرآن هو الدواء»دردهای نادانی و هلاک کننده است درمان کند که 

قرآن حبل الله المتین است که بر این عالم نازل شده است تا اسیران در بند گناه و حب اهل و فرزند و مال و 

 ی طولانی را نجات دهد.شهوت فرج و شکم، و افراد در بند آرزوها

هر چند قرآن عظمت قدر و رفعت مقام دارد، اما از رحمت الهی بر بندگان و به خاطر انس آنان با قرآن  .2

 و فهم و مدارای با مردم، در لباس حروف و اصوات در آمد.

یا نجات آمد تا اسیران را از زندان دندلبری دارد. ندائی از آسمان بر هر حرف قرآن هزار رمز و اشاره و .3

 دهد و تذکری بر اهل ایمان باشد.

 های معانی آنها را دام کند. ا بر پرندگان گستراند تا با دانهتوری از حروف و صداه

و برای هر پرنده رزقی خاص نهاد که خود بهتر آن را می شناسد. و هدف اصلی او از این تور انداختن 

 که سخن گفتن و نگفتن با آنان یکسان دمیان عده ای نیز هستناین صید قسمی خاص است که در 

 4لا يُ ؤْمِنُونَ.  تُ نْذِرْهُمْ إِنَّ الَّذينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أنَْذَرْتَ هُمْ أمَْ لََْ  است.

                                                           
 براى را لهامَثَ این و. دیدى مى پاشیده هم از[ و] فروتن خدا بیم از را[  کوه] آن یقیناً فرستادیم، فرومى کوهى بر را قرآن این . اگر24حشر/ 4

 .(انداس ترجمه استاد فولادوند نقل شدهی همه آیات براسترجمه) .بیندیشند آنان که باشد زنیم، مى مردم



 

 لا وَای رزق خود در آن خواهند جست. ر قرآن یافت می شود و هر گروه تشنهو گرنه هر رزقی د

قصه دارد و هم معارف  همبرند. عوام و خواص از آن بهره می 2.مُبینٍ کِتابٍ  یف إِلاَّ یابِسٍ لا وَ  رَطبٍْ

  اند.رفه های معرفتی که غذای ارواح و قوت قلوبجزئیه و احکام، و هم حقائق کلمات و طُ

افراد دوری که هیچ بدان که آیات الهی مختص دوستان خداوند است و اولیاء نزدیک او. نه منکران و  .1

وَ لَوْ عَلِمَ اللََُّّ فيهِمْ خَيْْاً : یا فرمود 3لَمَعْزُولُونَ   السَّمْعِ إِن َّهُمْ عَنِ معانی آیات مبین ندارند.  رزق بهره ای از

 4وَ لَوْ أَسَْْعَهُمْ لتََوَلَّوْا وَ هُمْ مُعْرضُِونَ.  لَََسَْْعَهُمْ 

ن به دور بودند، از این جهت بر اهل عقل و اندیشه پوشیده نیست که اگر ابوجهل و ابولهب از فهم قرآ

نبود که آنها زبان عربی نمی دانستند و یا از اسلوب بلاغت و فصاحت آگاه نبودند و یا چشم و گوش 

شان به گوش سرشان مشکلی داشت. بلکه اشکال در این بود که بینائی آنها تنها به چشم سر و شنوائی

وَ مَثَلُ الَّذينَ  ی از ادراک حق ناتوان شده بودند. و قلبشان منحصر به قلب صنوبری در سینه شده بود. یعن

 5فَ هُمْ لا يَ عْقِلُونَ.  عُمْيٌ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذي يَ نْعِقُ بِا لا يَسْمَعُ إِلاَّ دُعاءً وَ ندِاءً صُمٌّ بُكْمٌ 

لبشان نیز تعقل اند و با قبینند، گوشی دارند که با آن اهل شنوائیاهل قرآن، چشمانی دارند که با آنها می

نه اینکه کور از مشاهده انوار حق، کر از شنیدن سخنان خداوند و لال از دعای طلب قرب اله  می کنند.

 باشند.

وَ جَعَلنْا مِنْ بَیْنِ أیَْدیهِمْ سدًَّا وَ  6اللَّهُ لَهُ نُوراً فمَا لَهُ مِنْ نُورٍ.  یَجْعلَِوَ مَنْ لَمْ شود. نور جز با نور درک نمی .5

 1فهَمُْ لا یبُْصرُِونَ.  فَأغَْشَینْاهمُْخَلْفِهِمْ سَدًّا  مِنْ

                                                                                                                                                                                     
 .گروید نخواهند[ آنها] است؛ یکسان برایشان -ندهى بیمشان چه دهى، بیمشان چه- ورزیدند کفر که کسانى حقیقت . در6بقره/ 4

 [ است. . و هیچ تر و خشکى نیست مگر اینکه در کتابى روشن ]ثبت59انعام/ 2

 .اند[ محروم و] معزول شنیدن، از هاآن حقیقت . در242شعراء/ 3

 روى اعراض، حال به باز حتماً کرد، مى شنوا را آنان اگر و ساخت؛ مى شنوایشان قطعاً یافت مى خیرى آنان در خدا اگر . و23انفال/ 1

 .تافتند برمى

[ آرى،. ]زند مى بانگ شنود نمى[  چیزى مبهم،] یىندا و صدا جز که را حیوانى که است کسى مَثَل چون کافران[  کننده دعوت] مَثَل . و424بقره/ 5

 .یابند درنمى[ و. ]کورند لالند، کرند،
 .بود نخواهد نورى هیچ را او باشد نداده نورى کس هر به خدا و. 14سوره نور/ 6



 

و  2( اللَّه  کَلامَ)وَ إِنْ أحََدٌ مِنَ المْشُْرکِینَ اسْتجَارکََ فَأجَِرْهُ حَتَّى یَسْمَعَ تواند حقیقی باشد سماع )شنیدن( می .6

 3الصُّمَّ الدُّعاءَ إِذا وَلَّواْ مدُْبِرینَ(. وَ لا تُسمْعُِ  المْوَْتىفَإنَِّکَ لا تُسْمِعُ )تواند مجازی باشدمی

  يَ فْقَهُونَ لِِؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكادُونَ فَما  ک عمیق( نیز حقیقی و مجازی دارد.دربینائی و بصر و فقه )

پس اباجهل و امثال او و شعراء جاهلیت، با وجود عرب بودن و آشنائی با عظمت چینش الفاظ 4حَديثاً.

 5.إِلاَّ أوُلُوا الَْلَْبابِ  يذََّكَّرُ  وَ ما ای از قرآن را نشنیدند و حرفی از آن را درک نکردند.و نظم ابیات، آیه

تی طبیعت و تخدیر جسم متوجه آنها شود که به خاطر گرفتاری در مسدر دنیا دچار درهائی میانسان  .2

 ی بر این دردها و شفاء بر آنهاست.تنبیه دهندهقرآن  نیست.

، پس افلاک و ارکان را به (لولاک لما خلقت الأفلاککه خداوند به افضل بشر فرموده است )همانطور  .1

ها و غضب و شهوت را قرار داد تا ابزار مهیا کننده او خاطر انسان آفریده است، و در این عالم انگیزه

 است که از آسمان فرود آمده است «حبل الله المتین»برای سفر آخرت و اسباب عبرت او باشند. قرآن 

  تا بندگان هواها و شیاطین را رهائی دهند.

 

                                                                                                                                                                                     
 .ببینند توانند نمى نتیجه در ایم، گسترده فرو آنان[  چشمان] بر اى پرده و نهاده سدىّ سرشان پشت و سدىّ آنها فراروى[ ما] و. 9یس/ 4

 بشنود؛ را خدا کلام تا ده پناهش خواست پناه تو از مشرکان از یکى اگر و. 6توبه/ 2

 .بشنوانى توانى نمى -گردانند مى پشت ادبار به که آنگاه- کران به را دعوت این و گردانى، نمى شنوا را مردگان تو حقیقت، در و. 52روم/ 3

 دریابند؟[  درست] را سخنى خواهند نمى که است شده چه را قوم این[ آخر]. 21نساء/ 1

 .گیرد نمى پند کسى خردمندان، جز و. 269بقره/ 5



 

 فی الإشاره إلی سر الحروفالفاتحۀ الثانیۀ: 

 فاتحه دوم در مورد اشاره به راز حروف قرآن است.

 نکات

فهم غرائب قرآن میسر برادران الهی که آشنائی بر غرائب قرآن برایتان اهمیت یافته است؛ بدانید که ای  .4

ای کسی که به علم الیقین برسد و در مدرسه اهل بیت )علیهم السلام( تعلیم ببیند، کسانی نیست مگر بر

های دیگر چون فکر و قیاس و معرفت قرآن به راه ی آنان خداوند بوده است.که معلم آنها و ادب کننده

الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ   ىلتَُلَقَّ وَ إِنَّكَ  .روایت و سماع نیست، بلکه قرآن باید از جانب حکیم علیم القاء شود

 1حَكيمٍ عَليمٍ.

شود، فهم این اولین چیزی که در مکتب تقدیس برای کودکان ارواح و فرزندان روح القدس ظاهر می .2

عه چیست و ل و مقطّمَّچیزهاست: کتابت و رقم، لوح و قلم، نون و مایسطرون چیست؟ معنای حروف جُ

 کلمات مفرده و مرکبه فرقانیه چه هستند؟

وقتی عنایت ربانی بر تربیت این فرزندان عقل تعلق بگیرد، آنان را از سینه تقدیسش شیر معرفت پس 

می نوشاند و از لطافت عالم رحمت و رضوان و هدایای ملکوت، غذاهائی در لباس حروف از طریق 

سانی رمز و کنایه می خوراند. این پوشیدگی و رمزآلود بودن از آن جهت است که مبادا نامحرمان و ک

که اهلیت ارتقاء به عالم اسرار را ندارند، بر این معانی مطلع شوند. پس این نوشته ها به همان سبک 

 نوشته های پدران و گذشتگان است.

شوند و در نامیده می« حروف جُمّل»و« حروف مجمله»فی به خَ رّنورانی، در عالم سِ مقطعهاین حروف  .3

طور که روز قیامت روز فصل و تمییز است به اعتباری، و به همان صل منفصل هستند.آن عالم حروف متّ

                                                           
 .دارى مى دریافت دانا حکیمى سوى از را قرآن تو حقاًّ . و6نمل/ 4



 

  الَْْمْعِ يَ وْمَ  .2 اللََُّّ الْْبَيثَ مِنَ الطَّيِ ب ليَِميزَ  1جَََعْناكُمْ وَ الََْوَّليَن.  الْفَصْلِ هذا يَ وْمُ جهت دیگر یوم جمع است. 

  3.لا ريَْبَ فيهِ 

های مشغولین به کارهای دنیوی فته و از حجابترین بالا رپست این عالمِ ازاولین علامت کسی که  .1

 نجات پیدا کرده است، معرفت حروف مقطعه است.

مرحله سالک، همان فراگیری حروف تهجی برای قرائت قرآن و تلاوت آیات است تا امری که اولین  .5

 1کَ الَّذی خَلَقَ.ربَِّ  بِاسمِْاقْرأَْ اطاعت کرده باشد: نیز خداوند به رسولش داد 

و به او دستور  5(لذِّکْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّکِرٍالْقُرآْنَ لِ یسََّرْنَاوَ لَقَدْ )انسان آسان کردرا قرائت قرآن و تذکرش  و

 7. لَحافظِوُنَوَ إِنَّا لَهُ و سپس می تواند آیات را از بر کند:  6(مِنَ الْقُرْآن تَ يَسَّرَ  فاَقْ رَؤُا ما)قرائت داد: 

در این آسمان نورانی خداوند او را از گزند  شود وو قلب او مزین به زینت آیات نورانی قرآن می

 8إِلاَّ مَنِ اسْترََقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ مُبینٌ. مِنْ کُلِّ شَیْطانٍ رَجیمٍ وَ حَفظِنْاهادارد. شیطان مصون می

خلاصه سخن آنکه: تا کسی سلطنت آخرت بر او آشکار نشود و از قبر این عالم برنخیزد، بر معانی  .6

ی این سخنان و و نیز وجه گویندهکنند. قرآن آگاه نمی شود و حروف مقطعه با او سخن نمیرموز 

 عظمت او برایش تجلی نخواهد کرد.

های قرآن و احادیث و هر ظرفی قلب هر انسان ظرفی است برای نوشیدن شراب معرفت از چشمه .2

 9بِقَدَرهِا أَوْدِیَۀٌ فَسالَتْ ماءً السَّماءِ مِنَ زَلَأَنْ .شوداندازه ای دارد و به همان اندازه از این رودها لبریز می

                                                           
 .آوریم مى گرد را پیشینیان[  جمله] و شما. است داورى روز[  همان] . این31مرسلات/ 4

 کند. جدا پاک از را ناپاک خدا، . تا32انفال/ 2

 نیست. آن در تردیدى که-[  خلق] گردآمدن روزِ از . و2شوری/ 3
 . بخوان به نام پروردگارت که آفرید.4علق/ 1

 هست؟ اى پندگیرنده آیا پس ایم؛ کرده آسان پندآموزى براى را قرآن قطعاً و. 42/قمر 5
 .بخوانید شود مى میسّر قرآن از چه هر. 24مزمل/ 6

 .بود خواهیم آن نگهبان قطعاً و. 9/حجر 2

 .کند مى دنبال را او روشن شهابى که دهد فرا گوش دزدیده که کس آن مگر. ردیمک حفظ اى شده رانده شیطان هر از را آن و. 41 و42/حجر 1

 شدند. روان خودشان گنجایش اندازه به هایى رودخانه پس. فرستاد فرو آبى آسمان، از[  که همو]. 42رعد/ 9



 

ی حق را گوش نسپارد اما کسی که خوشایندی به علوم دنیوی او را از آخرت بازدارد و دعوت و جذبه

ها کند تا به تفاخر و شهرتی دست یازد، از ها و کتابو تمام همّتش را مشغول به گردش در سرزمین

 اند.ماین علوم محروم می



 

 الثالثۀ: فی الکلام و حقیقته الفاتحۀ

 فاتحه سوم در مورد کلام و حقیقت آن است.

 نکات

مصدر صفتی نفسانی و اثرگذار است. معنای آن بدین صورت است « تکلمّ»لازم است دانسته شود که  .4

. فائده به معنای جرح )خدشه زدن و دریدن( است« لمکَ»که تکلم یعنی انشاء کلام. زیرا تکلم مشتق از 

 اظهار است.و اعلام  ،تکلم

پس وقتی کسی می گوید کلام صفت متکلم است، منظور این است که کلام صفتی است برای 

 با تکلم است که کلام ایجاد می شود، یعنی کلام صفت متکمیت است(.«.)متکلمیت و تکلم کردن»

فعل به فاعل است نه صفت به مرادش از این قیام، قیام « کلام قائم بر متکلم است»و هر که بگوید:

 موصوف و یا مقبول به قابل.

این است که کلام چیزی است که قائم به نفسَ « متکلم کلام را ایجاد می کند»و نیز منظور از عبارت 

متکلم است؛ یعنی هوای بیرونی که از درون او خارج شد از حیث متکلم بودن او. نه چیزی که از او 

ته از نویسنده اش و یا ساختمان از بنایش، و گرنه دیگر کلام و تقریر نبود، جدا باشد مانند جدائی نوش

 بلکه کتابت بود و تصویر.

بود. نه تنها ظهور عالم با کلام بوده است، بلکه  «کُن»اولین کلامی که گوش ممکنات را شکافت کلمه  .2

ن است. همانطور که عالم عین کلام است و اقسام و مراتبش بر مقامات بیست و هشت گانه نفس رحما

 کلمات و حروف قائم بر نفس متکلم انسانی به حسب منازل و مخارج هستند.

غرض اولیه متکلم از کلام، انشاء حروف و ایجاد آنها از مخارجشان است که این عین اعلام است. اما  .3

 و تمنی و ... می تواند مقصود دومی نیز فراتر از این اعلام در کلمات باشد. مانند امر و نهی و اخبار

 این مغایرت در غرض باعث این شده که کلام بر سه دسته باشد: اعلی، اوسط، ادنی. .1



 

در این درجه تنها خود کلام مقصود است و مقصود دیگری در کار نیست. زیرا این ی اعلی کلام: درجه .5

 چنان شرف وجودی و تمامیتی دارد که خود غایت برای مادون خود است. درجه

در این رتبه غرض خداوند چیزی جز «. کن»با امر « عالم امر»خداوند متعال نسبت به  مثال: ابداع

 انشاء کلمات تامه نبوده است.

در این رتبه، مقصودی دیگر نیز بر کلام مترتب است، البته ترتبی لزومی که  ی اوسط کلام:درجه .6

 انفکاک و تخلف ندارد. 

های زمینی مانند کوه ها و زمین لاک و فرشتگانی طبیعتمثال: امر الهی به فرشتگان مدبر در طبقات اف

 ها و ابرها و باران ها و ...

نکته: این فرشتگان نسبت به امر الهی عصیان و سرپیچی ندارند. زیرا این امر الهی بی واسطه یا با 

 واسطه امر دیگری به آنها می رسد و وساطت خلق در اینجا وجود ندارد که بتوانند سرپیچی کنند.

لا يَ عْصُونَ اللَََّّ ما »بلکه فرمود:«. یفعلون بمایؤمرون»بنابراین آیه نفرمود: لایعصون فی ما امرهم الله، یا 

 4«. يُ ؤْمَرُونَ أمََرَهُمْ وَ يَ فْعَلُونَ ما 

در این رتبه نیز غیر از خود کلام، چیز دیگری نیز قصد شده است. البته این مقصود  ی ادنی کلام:درجه .2

شود. و در آنجائی هم که تخلف نمی شود اگر حافظ و نگهبانی بر شود و گاه تخلف نمییگاه تخلف م

 خطا نباشد، باز امکان تخلف و عصیان وجود دارد.

ی انزال کتب و فرستادن پیامبران بر مکلفین جن و انس مثال: اوامر و خطاباتی که خداوند به واسطه

مخلوق خداوند هستند که چون امر با واسطه صورت گرفته  دستور داده است. اینها )کتب و پیامبران( دو

 است، احتمال طاعت و عصیان وجود دارد. و اگر امر بدون واسطه بود کسی نمی توانست تخلف کند.

 بنابراین انواع کلام عبارت است از: .1

  2. إِیَّاه إلِاَّ دُواتعَْبُ أَلاَّ ربَُّکَ  قَضى وَامر ابداعی: )اعلی الکلام(. آن عالم قضاء حتمی خداوند است. .أ 

                                                           
کنند و آنچه را که  دستور داده سرپیچى نمى[ اند. از آنچه خدا به آنان  [ فرشتگانى خشن ]و[ سختگیر ]گمارده شده . بر آن ]آتش6تحریم/ 4

 دهند. مأمورند انجام مى

 .مپرستید را او جز که کرد مقرر تو پروردگار و. 23/اسراء 2



 

 4.بِمِقْدارٍ عنِْدَهُ ءٍ شیَْ کلُُّ وَ عالم قدر زمانی است.)اوسط الکلام( امر تکوینی:  .ب 

 2.نوُحاً بِهِ وَصَّى ما الدِّینِ مِنَ لَکُمْ  شرََعَ)ادنی الکلام(. امر تشریعی:  .ج 

 

 شود.در اینجا برای بهتر روشن شدن مطلب، تمثیلی آورده می .9

هر سه قسم مراتب  –ی خداوند که بر صورت الهی آفریده شده است و یعنی خلیفه-املدر انسان ک

ابداع و »است که در آنها « امر و خلق و تحریک»سه نشئه کمالات شود. زیرا او جامع کلام یافت می

 وجود دارد.« انشاء و تکوین

حانیّ تلقیّ و دریافت معارف بالاترین نوع کلام برای او، مکالمه او با خداوند است که او مخاطب رو

 برد.ی علم و حکمت، آن هم از خود علیم حکیم بهره میگیرد و از چشمهالهی قرار می

 نوازد.گوید و گوش قلبش را میپس خداوند با القاء معارف و افاضه حقائق با او سخن می

گوش سپار آواز کلام  و سخن گفتن او با خدا به این است که خواهش ذاتی بر طلب فیض از او دارد، و

 عقلی به گوش قلبش است.

شود. وقتی روح او به کمال رسید و از حدود قوه به رسد که او متکلم حقیقی میو همچنین زمانی می

درجه عقل بالفعل نائل شد، هر گاه بخواهد می تواند معانی عقلی را از مخزن ذات بسیطش بیرون بکشد 

عقلِ بسیط گشته است، جوهری است که ناطق به علوم ت که و بر نفس صورتگری کند. او از آن جه

 باشد.حقه و متکلم به معارف عقلی می

پس برای کلامش مقصودی دومی نیست، مگر همان تصویر حقائق ) که غرض اولی او و عین کلام 

 است(.

نی بر و اوسط انواع کلام انسان، امر و نهی نفس نسبت به اعضاء و جوارح بوسیله تحریک قوای نفسا

-شود و آنها بنابر طبع و فطرت مطیع اویند و نمیقوای طبیعی بدن است. حکم نفس بر آنها جاری می

شود و چون به کنند. اگر نفس به چشم دستور بازشدن دهد، باز میتوانند از دستورهایش سرپیچی 

                                                           
 .دارد اى اندازه او نزد چیزى هر و. 1/رعد 4

 .کرد تشریع شما براى کرد، سفارش آن باره در نوح به که را آنچه دین،[  احکامِ] از. 43/شوری 2



 

ی شبیه همان ر بودن اعضاء برای نفس، به گونه اگوید. این مسخّزبان حکم به کلام کند، سخن می

 ر بودن فرشتگان برای خداوند متعال است.مسخَّ

و پائین ترین مراتب کلام انسان در آنجاست که با زبان یا عضوی اشاره به انجام کاری می کند و گاه 

ماند اما میشد، راهی جز اطاعت نسطه حذف میاطاعت می شود و گاه نه. البته اگر در اینجا نیز وا

 ی دستور او واقع می شود و گاهی نه.چون واسطه هست، پس گاه

شود. زیرا این امر به این نحو در عالم وجود عصیان اوامر الهی هیچ نقصی برای خداوند محسوب نمی

یافته است که نسبت به آن اطاعت و عصیان ممکن باشد. و اگر این وسائط کتاب ها و انبیاء برداشته 

 شوند، گریزی از انجام امر او نیست.

 

 و تنصیص استشهاد .01

 نویسد:میه مکیّابن عربی در باب سیصد و شصت و شش فتوحات 

-ب با کلام او میحوقتی خداوند با ارتفاع وسائط، خود متکلم در سرّ و باطن انسان شد، فهم مستص 

شود. یعنی کلام او همان فهم توست و فاصله و تأخری در این بین نیست. ولی اگر فاصله ای به وجود 

را نیابد، او علم به کلام الله پیدا نکرده است. وقتی  ملله نیست. پس کسی که این مقاآمد، دیگر این کلام ا

خداوند با حجاب صوری مانند زبان پیامبر یا دیگر چیزهائی که در عالم بخواهد با فرد سخن بگوید؛ 

 4گاهی فهم با این کلام همراه است و گاه متأخر. پس بین این دو کلام فرق است.

 

اللَّهُ إِلاَّ وَحیْاً أَوْ   یُکَلِّمهَُوَ ما کانَ لِبشََرٍ أنَْ  ن آیه شریفه، به سه نوع کلام اشاره کرده است:خداوند در ای .44

 2مِنْ وَراءِ حجِابٍ أَوْ یُرْسلَِ رسَُولاً.

 اشاره است به قسم اول از کلام حقیقی که عین کلام مقصود اولی و غایت اصلی است.« وحیا»

                                                           
 .331، ص3الفتوحات المکیۀ، جرک:  4

 .بفرستد اى فرستاده یا حجابى، فراسوى از یا وحى[  راه از] جز گوید سخن او با خدا که نرسد را بشرى هیچ و. 54شوری/ 2



 

غایت  ،است به جائی که چیز دیگری نیز مقصود از کلام است و این مقصود اشاره« من وراء حجاب»

 شود.لازم کلام است که از آن جدا نمی

 در هر دو نوع فوق فهم لازم، اطاعت واجب و عصیان محال است.

ترین نوع کلام است که برای کلام مقصود دومی است که مباین الذات از اشاره به پائین« یرسل رسولا»

شود. این را فهم کن که ذوق که تخلف از آن ممکن است و طاعت و عصیان در آن تصور می آن است

 ی اهل الله است.همه

 



 

جمیع القرآن فی باء بسم الله، و أنا »: فی تحقیق کلام امیرالمؤمنین علیه السلام: الفاتحۀ الرابعۀ

 «نقطۀ تحت الباء

ی قرآن در باء بسم الله همه»این مورد است که فرمودند:فاتحه چهارم، تحقیق سخن امام علی علیه السلام در 

 «.ی زیرین باء هستماست و من نقطه

 نکات: 

از جمله مقامات کسانی که به سوی خداوند سیر می کنند، رسیدن به مقامی است که قرآن و همه کتب  .4

 هده می کنند(.نازل شده را در نقطه ی بسم الله ببینند. )بلکه همه موجودات را زیر این نقطه مشا

همه آسمان و « لله ما فی السموات و ما فی الارض»مثالی برای فهم بهتر نکته اول: وقتی می گوئیم  .2

زمین را در یک کلمه جمع کرده ایم. یعنی هر آنچه در زمین و آسمان به تفصیل وجود دارند، همه برای 

نوشتن اشد همه را نام ببریم خداوند است. هر چه می خواهی تو نام ببر. در حالی که اگر قرار ب

 نامشان بسنده نمی کند.ذکر دات فراوان نیز برای مجلّ

اگر کسی بتواند از این وجود مجازی حسی به وجود یقینی عقلی خارج شود و به گستره ی ملکوت 

وجودش را در نقطه ی زیر باء را مشاهده کند، آن گاه  1طٌ مُُي ءٍ  أَلا إِنَّهُ بِكُلِ  شَيْ بد تا واقع روحانی باریا

 واهد یافت.خ

ما و امثال ما از این مشاهدات به دور هستیم. ما چون در عالم ظلمت قرار داریم، از حروف قرآن  .3

چیزی جز سیاهی های روی کاغذ نمی بینیم. مدرِک چیزی درک نمی کند مگر آنچه برای قوه ی 

است و  ادراکش قابل درک باشد. مدرِک و مدرکَ دائما از یک جنس هستند. چشم برای دیدن رنگ

حس برای فهم محسوسات و خیال برای متخیلات و عقل برای معقولات. و هم چنین نور جز با نور 

 .2ورٍ نوُراً فَما لهَُ مِنْ نُ  اللََُّّ لَهُ   يََْعَلِ وَ مَنْ لََْ  درک نمی شود.

                                                           
 .دارد احاطه چیزى هر به او مسلماً که باش آگاه. 51فصلت/ 4

 . و خدا به هر کس نورى نداده باشد او را هیچ نورى نخواهد بود.14نور/ 2



 

 پس ما نیز با سیاهی چشم جز سیاهی ]خطوط و نوشته های[ قرآن را مشاهده نمی کنیم.

ی ظالم اهل، در حالی که مهاجر به سوی خدا و رسولش هستیم تی از این وجود مجازی و قریهپس وق

های حسی و خیالی و وهمی و عقل عملی را درک کردیم، و خارج شدیم و مرگ از این نشآت صورت

محو در وجود کلام الله شدیم، سپس از محو به اثبات ابدی خارج شدیم و از مرگ به حیات دوم ابدی 

آمدیم، در آن زمان به جای سیاهی قرآن، جز سفیدی ناب و نور محض نخواهیم دید. و ما محقق در

و در آن هنگام قرآن را  4 نوُراً نَ هْدي بِهِ مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبادِنا(  جَعَلْناهُ وَ لكِنْ )خواهیم شد به این آیه شریفه 

 از روی نسخه اصل و کسی که کتاب نزد اوست خواهیم خواند.

رآن با هزاران حجاب بر مردم نازل شده است. به خاطر آنکه افرادی که توانائی کمتری در عقل دارند، ق .1

شد، اش بر فرش نازل میمند شوند. پس اگر باء بسم الله قرآن با همان عظمت عرشیآنها نیز از آن بهره

لَرَأيَْ تَهُ   جَبَلٍ   نْ زَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلىلَوْ أَ  رفت. و این آیه بر این معنا اشاره دارد:فرش ذوب شده و از بین می

 2خاشِعاً مُتَصَدِ عاً مِنْ خَشْيَةِ اللََِّّ وَ تلِْكَ الََْمْثالُ نَضْربُُِا للِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَ تَفَكَّرُونَ.

 «.تر از کوه قاف استهر حرف در لوح، بزرگ»خداوند رحمت کند اوئی که گفت:

 .3مَحْفُوظٍ  لوَحٍْ  فی ظ، همان کلمه بیان شده در این آیه است:و منظور از لوح محفو

 

قرآن هر چند یک حقیقت بیش نیست، اما در نزول مراتب فراوان دارد و اسامی او نیز به سبب این  .5

 مراتب مختلف است.

 گونه که انسان کامل نیزدر هر عالم و نشئه اسمی مناسب همان مقام خاص و منزِل معین دارد، همان

یک حقیقت بیش نیست، اما دارای مقامات و درجات فراوانی در صعود است و بر نسبت هر طور و 

 مقام نامی مختلف را داراست.

                                                           
 نماییم. دگان خود را بخواهیم به وسیله آن راه مى. ولى آن را نورى گردانیدیم که هر که از بن52شوری/ 4

دیدى. و این مَثَلها را براى  پاشیده مى [ را از بیم خدا فروتن ]و[ از هم فرستادیم، یقیناً آن ]کوه . اگر این قرآن را بر کوهى فرومى24حشر/ 2

 زنیم، باشد که آنان بیندیشند. مردم مى

 . که در لوحى محفوظ است.22بروج/ 3



 

 زیر است: هاینامقرآن دارای برخی  .6

 1(مَجیدٌبَلْ هُوَ قُرآْنٌ ) مجید .أ 

 2(عَزیزٌ)وَ إِنَّهُ لَکتِابٌ  عزیز .ب 

 3حَکیمٌ(  لعََلیٌِینْا أُمِّ الکِْتابِ لَدَ  )وَ إِنَّهُ فی علی حکیم .ج 

 1کِتابٍ مَکْنُونٍ(  )إِنَّهُ لَقُرآْنٌ کَریمٌ فی کریم .د 

 5( مبُینٍکِتابٍ   )وَ لا رَطْبٍ وَ لا یابِسٍ إِلاَّ فی مبین .ه 

 6)یس وَ القُْرْآنِ الْحَکیمِ( حکیم .و 

 

عالم نام دیگر که گوش ظاهر را توان شنیدن آن نیست و اگر صاحب گوش باطنی در و هزاران هزار 

شنوند و اطوارش را شوی که اسماء قرآن را میعشق حقیقی و محبت الهی شوی، تو نیز از آنهائی می

 کنند.می مشاهده

های موجودات و تباین آنها در صفاتشان و تضاد آنها در احواشان، آیات بزرگی برای شناخت صورت .2

ین برای فراگیری اسماء و صفات چنبطنهای قرآن و نورهای جمال آن و پرتوهای آیاتش هستند. و هم

 2. أَسْْائهِ  فاَدْعُوهُ بُِا وَ ذَرُوا الَّذينَ يُ لْحِدُونَ في  الُْْسْنى الََْسْْاءُ وَ لِلََِّّ  الهی.

خداوند متعال در این آیه فراگیری علم و حکمت را بر بندگانش واجب کرد. و هم چنین معرفت آفاق و 

خَلْقِ السَّماواتِ   إِنَّ في و مربوبات را در این آیه خاطر نشان کرد: مظاهری انفس و علم اسماء و مشاهده

 .1اللَّيْلِ وَ النَّهارِ لََياتٍ لَُِولِ الَْلَْبابِ   اخْتِلافِ وَ الََْرْضِ وَ 

                                                           
 . آرى، آن قرآنى ارجمند است.24وج/بر 4

 .است ارجمند کتابى آن که راستى به . و14فصلت/ 2

 .است پرحکمت و والا سخت ما نزد به[ محفوظ لوح]= اصلى کتاب در آن که همانا . و1زخرف/ 3

 نهفته. کتابى ارجمند،در است قرآنى قطعاً[  پیام] این . که21و  22واقعه/ 1

 .است[  ثبت] روشن کتابى در اینکه مگر نیست خشکى و تر هیچ . و59انعام/ 5

 آموز. حکمت قرآن به . سوگند[ یاسین]/ . یس2و4یس/ 6

 گرایند رها کنید. . و نامهاى نیکو به خدا اختصاص دارد، پس او را با آنها بخوانید، و کسانى را که در مورد نامهاى او به کژى مى414اعراف/ 2



 

این باب معرفت همان راهی است که عرفا الهی و حکمای پیشین آن را پیمودند و بر این شدند که این صورت 

های مفارق الهی هستند. زیرا هائی از صورتها و مظهرهای اسماء الهی و سایه ها و مثال، صورتهای گوناگون

 2.لِلْْبَْرارِ وَ ما عِنْدَ اللََِّّ خَيٌْْ تر وجود دارد. هر چه در این عالم است، در عالم بالاتر نیز به صورت شریف

                                                                                                                                                                                     
 [ است. هایى ]قانع کننده ینش آسمانها و زمین، و در پى یکدیگر آمدن شب و روز، براى خردمندان نشانه. مسلماً در آفر494آل عمران/ 4

 . و آنچه نزد خداست براى نیکان بهتر است.491آل عمران/ 2



 

 الفاتحۀ الخامسۀ: فی الفرق بین التکلم و الکتابۀ

 جم در مورد تفاوت تکلم و کتابت است.فاتحه پن

 نکات

 اند که کلام غیر از کتابت است.برخی از اهل کشف و شهود گفته .4

 تفاوت بین آنها را اینگونه توضیح داده اند:

 کلام بسیط است اما کتابت مرکب است. .أ 

 کلام امری دفعی است، ولی کتابت خلقی تدریجی است. .ب 

 «عالم خلق»، اما  1صرَِحٍ باِلبَْحِدۀٌَ کَلمَْوَ ما أَمْرُنا إِلاَّ وا و تغیر است خالی از تضاد و تکثر و تجدد «عالم امر»

 2.کِتابٍ مبُینٍ  إلِاَّ فی  یابسٍِ وَ لا رَطبٍْ وَ لا مشتمل بر تضاد و تکثر است

 تواند این دو را اینگونه توضیح دهد:من می گویم کسی نیز می .2

کلام و کتابت از جهت ذات یک چیز هستند و تغایر آنها به خاطر اضافه حاصل می شود. این را با یک 

می نویسد؛ هم می توان بر کلام او  مثال می توان بیان کرد که انسان وقتی کلامی می گوید و کتابی

 توان کتابت او را کلامش گفت.معنای کتابت را صدق داد و هم می

شود و کلماتی در تر: وقتی انسانی سخن می گوید، هوائی از درون او به بیرون دمیده میبه بیان روشن

این صور نقش  .و با این حروف بیست و هشت گانه معنای مرکب درست می شود بنددبیرون نقش می

بسته بر هوای بیرون نسبتی با فاعل دارد و نسبتی با قابل. نسبت به فاعل کلام است و نسبت به قابل 

 کتابت.

وقتی ما این صور را از جانب قابل نگاه می کنیم، نیاز به تصویرگر و نقش کننده ای دارند، زیرا شأن 

به سمت فعل خارج کرده باشد. در مثال ما این  قابل تنها قوه و استعداد است و باید کسی او را از قوه

                                                           
 .زدنى هم به چشم چون[  هم آن] نیست بار یک جز ما فرمان و. 54قمر/ 4

 .است[  ثبت] روشن کتابى در اینکه مگر نیست خشکى و تر هیچ و. 59انعام/ 2



 

کار توسط قوه ناطقه صورت گرفته است. نفس ناطقه کاتب است و هوای بیرون چون صفحه کاغذی 

 بسیط و سفید بوده است که پذیرای این الفاظ شده است.

است را قیاس کن با نفسَ رحمانی که وجود بسیطی  -یعنی هوای مورد نقش–شما این نفسَ انسانی 

 ی ذاتی خداوند که بر اساس اقتضای فیض سبحانی وزیدن گرفته است.برگرفته شده از اراده

 هم برای کلام او آیه داریم و هم برای کتابت او.

و وقتی تنزل یابد می گونه که امر اکتابت الهی همان کلام اوست که تشخص و تنزل یافته است؛ همان

 کتابت یکی هستند که تغایرشان در نسبت اضافی دیده می شود. یعنی کلام و. 4( فَ يَكُون نْ کُ )شود فعل او

ی نوشته شده این عالم خلقت، همان قرآن است. و آیات قرآن همان اعیان مخلوقات الهی هستند. نامه .3

 2یَتَّقُونَ.اخْتِلافِ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ وَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ لآَیاتٍ لِقَومٍْ   إِنَّ فی

این آیات بینات ثابت شدند و تبیین شدند در مواد جهان خلقت تا برای اهل اندیشه آسان شوند. در این 

آیات پراکنده شده در خلقت تدبر کنند و از محسوس به معقول و از شهادت به غیب منتقل شوند و از 

  3.أَنْفُسهِِمْ حَتَّى یَتبََیَّنَ لَهمُْ أَنَّهُ الحَْق  وَ فی آیاتنِا فِی الآْفاقِ  سَنُریهمِْدنیا به آخرت بار سفر بربندند. 

 ،ی حس و زندان دنیا. برخی از محققین عارف نیز گفته اند: انسان تا وقتی در تنگنای بدن و پوسته5

گرفتار زنجیر مکان و زمان و حرکت است، نمی تواند آیات آفاقی و انفسی را به طور کامل مشاهده و 

به حرف و ساعت به ساعت یکباره تلاوت کند. او ناچار است آنها را کلمه به کلمه و حرف به صورت 

پس آیه ای را می خواند و آیات دیگر بر او مخفی است.  او مانند کسی است که نامه ای را  فرابگیرد.

وَ  است. ی یکباره بر تمام نامهخواند. این به خاطر ناتوانی او در احاطهنگرد و میسطر به سطر می

 1. اللَّه  ذَکِّرْهُمْ بِأَیَّامِ

                                                           
 .شود مى موجود درنگ بى.« باش: »گوید مى آن به قدر همین. 12یس/ 4

 یلى ]آشکار[ است.. به راستى، در آمد و رفتِ شب و روز و آنچه خدا در آسمانها و زمین آفریده، براى مردمى که پروا دارند دلا6یونس/ 2

[ و در دلهایشان بدیشان خواهیم نمود، تا برایشان روشن گردد که او خود حقّ  هاى خود را در افقها]ى گوناگون . به زودى نشانه53فصلت/ 3

 است.

 . و روزهاى خدا را به آنان یادآورى کن.5ابراهیم/ 1



 

مانند آن زمانی -اما وقتی بصیرت و بینائی او قوی شود، و چشمش به نور هدایت و توفیق سرمه یابد

رود. به یکباره بر همه نگاهش از تنگنای عالم خلقت و ظلمات به جهان نور می -که قیامت برپا شود

 یابد.خلقت را گردآورده است آگاهی میی صورتهای آنچه در این کتاب که همه



 

 الفاتحۀ السادسۀ: فی مبدأ الکلام و الکتاب و غایتهما

 فاتحه ششم در مورد مبدأ و غایت کلام و کتاب است.

 نکات

 برای کلام و کتابت ابتداء و انتهائی وجود دارد. .4

صدور و بازگشت از آنجا که انسان بر صورت رحمان خلق شده است، از انسان شروع کرده و ابتدا  .2

 کنیم، تا این تبیین نربانی برای معرفت کلام و کتاب الهی شود.کلام و کتاب را در مورد او تبیین می

وقتی انسان اراده می کند کلامی بگوید و یا کتابی بنویسد، مبدأ این خواهش و اراده دارای این مراحل  .3

 است:

 اطت و اجمال است.اولین مبدأ، صورت عقلی حاصل در قوه ناطقه بر وجه بس .أ 

از این قوه اثری در قلب انشاء می یابد.)منظور از این قلب، عضو صنوبری شکل نیست، بلکه  .ب 

 (.تدبیر می کندمراد از آن در اینجا، روح نفسانی است که بدن انسان را 

که بخار لطیف حاصل شده از صفای اخلاط است، به مغز « روح حیوانی»ی این اثر، بوسیله .ج 

 د. این اثر، همان صورت خیالیه کلام یا کتاب است.کنسرایت می

سپس اثر این صورت خیالی در خارج محسوس می شود. به اینگونه مغز و اعصاب آن از این  .د 

آورند تا کلامی گفته شود و یا شوند و عضلات مرتبط را به حرکت در میصورت متأثر می

 نوشته ای به نوشتار در آید. 

این نوشته های بر صفحات کاغذ نقش می بندند. این غایت نزول  و سپس این کلام بر هواء و

 از عرش قلب یا بالاتر، به صفحه هوا یا کاغذ است.

 

به سوی گوش، سپس به اعصاب،  اما این اثر و صورت دارای سیر صعودی نیز می باشد. اول

قه و بالاتر از اعصاب به ارواح دماغیه و از آنجا به مغز و سپس قوه خیال و بعد به قوه ناط

 منتقل می شود. این ترتیب صعودی بر عکس سیر نزولی است.



 

بعد از علم به این مراحل در مورد انسان، همین ها را بر مبدأ و غایت کلام و کتاب الهی قیاس 

 کن و با چشم مکاشفه آن ها را ببین.

ر از سائر علوم تفصیلی پس بدان حقائق اشیاء در علم الهی ثابت است و بلکه به صورتی بالاتر و پاک ت .1

 در قلم قدرت اوست. و همچنین در لوح محفوظ و عقول ملائکه مقربین ترسیم شده است.

متکلم ابتدا فکر می کند، سپس آنچه را اراده کرده بگوید در ذهن صورتگری می کند و سپس از  .5

 ضمیرش به سوی هوا خارج خارج می شود.

باشد. از غیب به و مکنون است نیز به همین صورت میصورت حکم الهی و ظاهر کردن آنچه در علم ا

 شهادت می آید تا به نهایت تدبیر برسد و از آنجا نقطه آغازین صعود و عروج او آغاز می شود.

هر کس به آسمان و زمین و مخلوقات درون آن ها بنگرد و با عضو حسی آنها را ببیند، صورت آنها  .6

ن صورت در قلب او ظاهر می شود. به گونه ای که حتی اگر اشیاء در چشم او نقش می بندد. سپس ای

چشمش را نیز ببندد بار می تواند صورت آیمان و زمین را با همان حال در خیالش ببیند. حتی اگر 

 آسمان و زمین خارج از بین بروند باز تصور او نسبت به آنها باقی است.

کم تر از آن است که با زوال عالم خارج، زیرا این این صور در جائی حاصل شده اند که سلطنتش مج

آنها نیز زائل شوند.سپس اثری عقلی از این خیال به قلب بازمی گردد. از قلب به قوه ی عاقله که متحد 

با عقل فعال است می رود و در اینجا حقیقت اشیائی که بر چشم و حس و خیال داخل شده بود حاصل 

 و خود آنجا، فق با همان چیزی است که در اصل خارجشود، مواشود.آنچه برای عقل حاصل میمی

و نسخه صفحه آن مطابق است با نسخه ای که در لوح محفوظ است. و لوح محفوظ،  است.موجود 

قضاء الهی است که مسبوق به قلم اعلی است.  این قلم اعلی مقدم بر وجود آنها را عالم دنیا و لوح محو 

ن مقدم بر وجود نوشته شده در اکوان مادی است که با قلم واثبات و عالم قدر تفصیلی است. و ا

 جسمانیت نوشته شده اند یا متلو به زبان استعداد و مقام ها هستند. 

پس وجود خارجی تابع وجود خیالی است که آن نیز تابع وجود عقلی است. )منظور از وجود خیالی 

 همان صورت در خیال است(.



 

خی جسمانی هستند که روحانیات نیز خود دارای مراتبی می و برخی این موجودات روحانی و بر

ما خَلْقُکمُْ وَ  باشند که برخی برترند. و این از نکات لطیف حکمت الهی در خلقت عالم و بعثت آن است.

 .4إِلاَّ کَنَفْسٍ واحِدۀَ  لا بعَْثکُمُْ

ترین به اوج شرف از پستغایت در انزال کتب و ارسال رسل، برانگیختن مخلوقات و حرکت دادن آنها 

 است و این همان مقصود اصلی است.

اما رخ دادن گمراهی و شقاوت بدان و اصحاب جحیم، مقصود اولی نیست، بلکه مقصودی ثانوی و به 

طور تبعی است. همانطور که غرض از وضع کلام و کتاب، بالا بردن معانی به درک عقلا هدایت یافته 

 و گمراهان و منحرفین باشند.است، نه اینکه غرض دیوانگان 

رسد و از این عالم ظاهر به باطن مخاطب وارد می شود. کلام از باطن متکلم خارج شده و به ظاهر می

اما وقتی به عالم سمع و ادراک رسید، اول در قبر سینه جای می گیرد. در این هنگام، دو صورت پیش 

 آید:می

 تگیرد که باغی از باغ های بهشرفت الهی و طاعت او قرار مییا این کلام در سینه ای گشاده با انوار مع

 تنگ و آکنده از شرور و آفات ای خواهد بود، یا این کلام در سینه و محل طواف فرشتگان و عباد صالح

 باِلْکفُرِْ وَ لکِنْ مَنْ شَرَحَ های جهنم خواهد بود.شود. اینجا موطن شیاطین و گودالی از گوالنازل می

 2.هِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عظَیمٌصَدْراً فَعَلَیهِْمْ غضََبٌ مِنَ اللَّ

 

 

 

 

                                                           
 . [ یک تن نیست رینش. آفرینش و برانگیختن شما ]در نزد ما[ جز مانند ]آف21لقمان/ 4

 .بود خواهد بزرگ عذابى برایشان و است آنان بر خدا خشم گردد گشاده کفر به اش سینه که هر لیکن. 446نحل/ 2



 

 الرسالۀ علی الخلق تب واتحۀ السابعۀ: فی فائدۀ انزال الکالف

 های خداوند بر مخلوقین است.ها و نامهفاتحه هفتم: این فاتحه در مورد فرودآمدن کتاب

 نکات

وقتی خداوند متعال آغاز به ابداع و خلق حقائق انواع نمود، همه علوم به طور کامل و همه کلمات  .4

ای در نزد او حاضر بودند. زیرا  کثیره بدون نیاز به آلت و زبان و گفتن و همه کتب بدون ورق و صفحه

مورد خطاب « کن»ی اینها قبل از وجود آفاق و انفس هستند. پس خداوند آنچه را نبود، با خطاب همه

 قرار داد.

پس ایجاد خداوند در ابتدا بر ایجاد حروف عقلی و کلمات ابداعیه ای قرار گرفت که قائم به ذات بودند  .2

 موجود همان عالم قضاء عقلی و حکم حتمی است.و بی نیاز از ماده و موضوع. این 

های موجودات بسیط و مرکب را به سپس این کلمات عقلی را بر لوح اجرام و ابعاد نبشت و صورت

، 1الْعَزيزِ الْعَليمِ  تَ قْديرُ ذلِكَ  است که فرمود:« عالم قدر»ها صورتگری کرد. و این موجود همان مداد ماده

  2.اءٍ أمَْرَهاكُلِ  سَْ    في  أوَْحىوَ 

و این عالم جمع و تفریق حاصل شد، ما را امر به مطالعه این وقتی این کتابت بر عالم واقع تمام شد 

  في يَ نْظرُُواأَ وَ لََْ » و 3 «مِنَ الْقُرْآن تَ يَسَّرَ فاَقْ رَؤُا ما » کتاب حکمت و قرائت آیات کلام و کتاب آن کرد.

 1 «.مَلَكُوتِ السَّماواتِ وَ الََْرْض

د. حقائقی که هر حرفش سنگین تر از کوه ما انسان های ضعیف البصر را توانائی درک این حقائق نبو .3

قاف است و ملائکه نیز نتوانستند بار آن را بردوش کشند. پس دست به دعا و خواهش به درگاه 

                                                           
 .است این دانا عزیز آن تقدیرِ. 31یس/ 4

 فرمود. وحى را آن[  به مربوط] کار آسمانى هر در و. 42فصلت/ 2
 .بخوانید شود مى میسّر قرآن از چه هر. 24مزمل/ 3
 .اند ننگریسته است آفریده خدا که چیزى هر و زمین و آسمانها ملکوت در آیا. 415اعراف/ 1



 

خداوند برداشتیم تا بر ما رحم کند و ما را مأیوس از روحش ننماید. پس او نیز نسخه ای مختصر از 

نْسانُ ضَعيفاً.  خُلِقَ وَ اسرار کتب و کلماتش بر ما عطا کرد و فرمود:   1الِْْ

ی الهی و مشهود خداوند نفوس مکرم انبیاء و اولیاء را مبعوث کرد که هر کدام آنها کتاب نوشته شده .1

ی آنچه در عالم مقربان هستند. آنها مشتمل بر خلاصه چیزهائی هستند که در ملک و ملکوتند و چکیده

 جبروت است. 

 رَسُولاً)هُوَ الَّذی بعََثَ فیِ الْأُمِّیِّینَ ع )اوتیت جوامع الکلم(و کلام ناطقکلمه جام هاخداوند از بین انسان

را  2ضَلالٍ مُبینٍ(  یمِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیهِْمْ آیاتِهِ وَ یُزکَِّیهِمْ وَ یُعَلِّمهُُمُ الْکتِابَ وَ الحِْکمَْۀَ وَ إِنْ کانُوا مِنْ قبَْلُ لَف

 برگزید.

 هاست.ی وجودی او وسیله نجات خلق از تاریکراه او است. پس نسخهذات او قرآن کریم و هم

ت خلیفه لین و مرآتیّل الاوّات را به نور معرفت قرآن باز کن. و به وحدانیت خداوند رحمان در اوّبینائی

 الآخرین آگاه باش. اش در آخر

ی در او ظاهر می ایست که اسماء اله ی او آینهخلیفهو  است، پروردگار آسمان و زمین خداوند سبحان

من »شود که ا نور چشم او به چشم مسمی نظر میشود. بهای همه اشیاء با او دیده میشود و صورت

 3. أنَْ فُسِهِمباِلْمُؤْمِنيَن مِنْ   النَّبُِّ أوَْلى. و فرمود: «عرف نفسه فقد عرف ربه

تابع او هستند. و مؤمن  ت آن است که او اصل در وجود است و مؤمنین در مقام محموددلیل این اولویّ

ی دیگری که راستین کسی است که نسبت تابعیتش درست باشد. مانند آینه ای که خود را در مقابل آینه

 در مقابل خورشید واقع شده است قرار دهد.

                                                           
 . و انسان ضعیف آفریده شده است.21نساء/ 4

 بدیشان حکمت و کتاب و گرداند پاکشان و بخواند آنان بر را او آیات تا برانگیخت، خودشان از اى فرستاده سوادان بى میان در که کس آن اوست. 2جمعه/ 2

 .بودند آشکارى گمراهى در آن از پیش قطعاً[  آنان] و بیاموزد،

 . است[ نزدیکتر و] سزاوارتر خودشان از مؤمنان به پیامبر. 6احزاب/ 3



 

قات ناب کند، و با سوهان طاعات ی قلبش را با صافی عبودیت و توحید از زنگار تعلّهر کس آینه .5

شود که در مقابل تجلی حق قرار گرفته است. پس ای مینفسش چون آینهآن بزداید، نقش کائنات را از 

از غیر خداوند و از نفس و  تابد.شود و فیض قدس لاهوت بر او مینقش ملکوت در آن منعکس می

 میرد و در حالی که به بقاء مولا باقی و از نفس خود فانی است به سوی او محشور می شود.هوایش می

را چنین  گونه که قرآن آنانتکوین است. همانو دعایش مستجاب وگرامی به کرامت  افذحکمش ن

 وصف کرد: 

 ، 1 یَدَّعُونَلَهمُْ ما 

 ، 2أَنْفسُُکُمْ وَ لکَُمْ فیها ما تَدَّعُونَ  تَشتَْهیوَ لکَُمْ فیها ما 

 .3 خالدُِونَ وَ فیها ما تشَْتَهیهِ الأَْنْفسُُ وَ تَلذَُّ الْأعَْیُنُ وَ أَنتُْمْ فیها

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .بخواهد دلشان چه هر برای آنهاستو. 52/یس 4
 داشت. خواهید آنجا در باشید خواستار چه هر و شماست، براى[  بهشت] در بخواهد دلهایتان چه هر و. 34/فصلت 2
 .جاودانید آن در ماش و[  هست] آید خوش را دیدگان و بخواهند را آن دلها آنچه آنجا در و. 24/زخرف 3



 

من عندالله علی قلب النبی، ثم الی الخلق بواسطۀ  الفاتحۀ الثامنۀ: فی کیفیۀ نزول الکلام و الوحی

 الملک

ی ملک بر این فاتحه در مورد چگونگی نزول کلام و و وحی از سوی خداوند بر قلب پیامبر، سپس به واسطه

 باشد.مخلوقین می

  :نکات

فاتحه قبل تفاوت کلام و کتاب مشخص شد، پس بدان قرآنی که در پیش روی با توجه به اینکه در  .4

 ماست، هم کلام است و هم کتاب.

نوری از انوار معنوی است که از جانب خداوند نازل شده است. -از آن جهت که کلام الله است–قرآن  .2

گرفتن نورش جای منزل اول او قلب کسی از محبوبین خداوند است که خود ذات الهی این قلب را برای

وَ لكِنْ جَعَلْناهُ نوُراً نَ هْدي بِهِ مَنْ : برگزیده است. دلیل این سخن عبارت است از قول خداوند که فرمود

قَ لْبِكَ لتَِكُونَ   نَ زَلَ بهِِ الرُّوحُ الََْميُن عَلىیا در جای دیگر که پیامبر را خطاب داد و فرمود:  4عِبادِنانَشاءُ مِنْ 

 2ذِرينَ مِنَ الْمُنْ 

ی فرودآمده از سمت خدای متعال است که ستاره دارای آیات و احکامی-از جهت کتاب بودن-قرآن .3

و الواح می  فاین آیات را در صحائدیگران است. های نفوس سالکین و های قلب محبین و لوحصحیفه

ل کند و با نور هدایش نویسند که هر قاری بتواند آنها را بخواند و هر عمل کننده موفقی بتواند به آن عم

نْْيلَ مِنْ قَ بْلُ   أنَْ زَلَ وَ هدایت شوند. انبیاء و امت ها در هدایت یافتن با آن مساوی هستند.  التَّوْراةَ وَ الِْْ

  4فيها حُكْمُ اللََِّّ  التَّوْراةُ وَ عِنْدَهُمُ  3 هُدىً للِنَّاس

وَ  ر به تعلیم آنها مفتخر گشته است.در قرآن کریم، عظمت هائی از علوم ربوبی وجود دارد که پیامب .1

 5ما لََْ تَكُنْ تَ عْلَمُ وَ كانَ فَضْلُ اللََِّّ عَلَيْكَ عَظيماً.  عَلَّمَكَ 

                                                           
 . نماییم مى راه آن وسیله به بخواهیم را خود بندگان از که هر که گردانیدیم نورى را آن ولى. 52شوری/ 4
 باشى. هشداردهندگان[  جمله] از تا کرد، نازل دلت بر را آن «الامین روح». 491و493شعراء/ 2

 فرستاد. فرو مردم مودرهن براى آن از را پیش انجیل و تورات . و1و3آل عمران/ 3
 است؟[  آمده] خدا حکم آن در که است آنان نزد تورات آنکه با. 13مائده/ 1
 .بود بزرگ همواره تو بر خدا تفضلّ و آموخت، تو به دانستى نمى را آنچه و کرد نازل تو بر حکمت و کتاب خدا و. 443نساء/ 5



 

 1.خُلُقٍ عَظيمٍ   لَعَلىوَ إِنَّكَ ق شده است. هائی از اخلاق آمده که خاتم الانبیاء به آنها متخلّو نیز کرامت

ق ایشان سؤال کردند، گفتند: خلق پیامبر، همان ]اخلاق بیان و وقتی از برخی زنان پیامبر در مورد اخلا

 شده در[ قرآن بوده است.

 را اینگونه توضیح می دهیم: «هاکتاب» و نزول «کلام» بعد از بیان مقدمات پیشین، کیفیت نازل شدن .5

روح انسانی مانند آینه است. پس وقتی با سوهان عقل قدسی برای عبودیت تام صیقل زده شود و 

این سته طبیعت و زنگار معصیت از او برطرف شود، در این هنگام نور معرفت و ایمان بر او می تابد. پو

در این آینه  حقائق ملکوت و رازهای نهفته آن، می نامند. با تابش این نور «عقل مستفاد»را حکماء 

های صیقل داده که ر آینهی، نقش ها و اشباح مثالی دی نور حسّهمانگونه که بواسطه؛ شونددیده می

 شوند.صیقلشان کدر نشده و زنگاری نگرفته اند و حجابی ندارند، دیده می

نفوس بشری برحسب فطرتشان، وقتی هنوز غبار تاریکی بر آنها ننشسته باشد یا حجابی مانع ادراک 

یا  ،2 مْ فَ هُمْ لا يَ فْقَهُونَ قُ لُوبُِِ   وَ طبُِعَ عَلىحق برایشان نشود لائق قبول نور ایمان و فیض رحمان هستند. 

 3. يَكْسِبُونَ قُ لُوبُِِمْ ما كانوُا   كَلاَّ بَلْ رانَ عَلى فرمود:

های آن مانند شهوت و غضب و اگر نفس انسان از خواسته ها و تمایلات بدنی و اشتغال به زیرمجموعه .6

ادتی بلندوالا متصل شود حس و تخیل اعراض کند و رو به سوی دیدار عالم ملکوت اعلی نماید، به سع

 4. الْكُبْْىمِنْ آياتِ ربَ هِِ   لَقَدْ رأَىو آیات بزرگ خداوند را ببیند. 

روشن کند، بر همه جهات ی مادون خود را قداستش شدید بشود و همهو وقتی روح به حدی رسید که 

را از دیگر یا طرفی، آنها  ی ضعیف نیست که توجه به حسّح عامّااحاطه خواهد داشت و مانند ارو

 و جهات غافل کند. حواسّ

                                                           
 !والاست خویى را تو که راستى و. 1قلم/ 4

 .ندارند درک قدرت نتیجه در است، شده زده مُهر دلهایشان بر و. 12توبه/ 2

 .است بسته دلهایشان بر زنگار شدند مى مرتکب آنچه بلکه است، چنین نه. 41مطففین/ 3

 .بدید را خود پروردگار بزرگِ آیات از[  برخى] که راستى به. 41نجم/ 1



 

روح قدسی که شأنی او را از شأن دیگر غافل نمی کند و توجه به نشئه ای او را از توجه به نشئه دیگر 

از خداوند دریافت  -بدون تعلیم بشری-دارد، به افق اعلی توجه می کند و انوار معلومات را باز نمی

اش مشاهده کرده است برایش کرده و صورت آنچه روح بشریکند.تأثیر این انوار به قوایش سرایت می

ظاهری مخصوصا چشم و گوش که اشرف  سای حواآید و برز به عالم کون مییابد. از آنجا نیل میتمثّ

بیند و صدایی در نهایت نیکوئی و حواس هستند تمثل پیدا می کند. پس او شخصی محسوس را می

فرودآمده ایست  کند(. این شخص همان فرشتهب را مشاهده میای مکتوشنود.)یا صحیفهفصاحت را می

 که حامل وحی الهی است. کلام هم کلام خداوند و کتاب هم کتاب اوست.

تی در خارج از شود، تنها یک صورت خیالی نیست که واقعیّل میچیزی که برای پیامبر متمثّ نکته مهم: .2

در اثر جهل به مسأله انزال و تنزیل و عدم )برخلاف سخن برخی اتباع ارسطو که ذهن نداشته باشد.

 ایمان به کیفیت وحی و رسالت چنین پنداری داشته اند(.

است،  «هو قضائی قولیّ امریّ»فرشتگان نیز دارای ذاتی حقیقی و دارای ذاتی اضافی.  ذات حقیقی آنان  .1

 هستند. هاست که منشأ فرشتگان لوحیّ «هو کتابی و قدری خلقیّ»شان اما ذات اضافی

کند. پس وقتی روح نبوی او سی را در عالم بیداری ملاقات میداول از فرشتگان و روح ق یامبر صفّپ .9

به عالم آنان متصل شد، کلام خداوند را می شنود. مراد از کلام الهی اعلام حقائق در مکالمه حقیقی در 

ی باشد. وحی در اینجا کلام م« مقعد الصدق»است که مقام قرب و مقام « قاب قوسین او ادنی»مقام 

 حقیقی ربانی است.

شنود. کلام شود، صدای قلم و کلام آنان را میوقتی پیامبر با فرشتگان معاشرت کرده و همنشین می .44

در محلّ معرفت و قلب آنان که در مقام قرب هستند، فرود آمده است.)این آنان همان کلام الله است که 

ی شب معراج نقل کردند که است که پیامبر در مورد خودش درباره نکته در مورد فرشتگان همان چیزی

 در آن شب ایشان صدای چکاچک قلم ملائکه را می شنیدند(.

آنچه در عالم ارواح قدریه در نفسش  وقتی پیامبر به ساحت ملکوت آسمانی نزول می کند، صورت .44

کند و در این همگام حالتی شبیه  واقع شده بود را تمثل می کند. پس اثر آن به ظاهرش نیز سرایت می



 

-دهد. زیرا روح قدسی مشاعر حسی را به کار میظاهر رخ می مدهوش شدن و خواب برای حواسِّ

 گیرد.گیرد و آنها را در راه معرفت خداوند و اطاعتش دربرمی

مخاطب قرار می دهد و او را بر  ملکدون وساطت خلق، با ملک یا بدون وقتی خداوند پیامبرش را ب .42

طبع می شود، مثال اتش آگاه می کند و نقش ملکوت و صورت لاهوت در عمق جان قدسی پیامبر آی

شود و قوه حس ظاهر را نیز با خود به بالا حس باطنش چون شبحی نمایان میدر  آن حاملِوحی و 

کشد. صورتی که جدای از روح حقیقی اش نیست و غیر از صورتی که در خواب و خیال است، می

شود و ملک را به غیر تمثل می کند. حقیقت ملک به صورت محسوس برای او متمثل میبرای او 

کند. صدایش را می اش مشاهده میصورت که در عالم امر دیده بود، بلکه به صورت خلقی و قدری

 بیند.شنود و یا لوح در دستش را می

دریافت می کند و آیات شود و معارف الهی را پس موحی الیه با باطن و روحش به ملک متصل می

 شنود.می -روح اعظم-کبرای الهی را می بیند و کلام حقیقی عقلی را ملک

شود. کلام او را به صورت صداها و حروفی منظوم سپس فرشته به صورت محسوس برای او متمثل می

س هر کند. پو مسموع می شنود و فعل و کتاب او را به صورت رقم ها و نقوشی قابل دیدن مشاهده می

 شود.اش آورده میملکی و کلام او و کتابش از باطن رسول به مشاعر و قوای مدرکه

ی آورده وحی و آنچه فرشته حامل آن می باشد به اینگونه نیست که فرشته (تأدیهاین آورده شدن)

ه وحی گیرنده انتقال شود، واقعیت آن است که نفس پیامبر بعد از سفر اول از شهادت به غیب، از نشئ

شود. آید و به خاطر همین است که حالتی شبیه مدهوش شدن بر او نمایان میباطن به نشئه ظاهر می

افتد. این شنود و انباء )خبردادن وحی( برای او اتفاق میبیند و میبعد از این حالت است که او می

 معنای تنزیل کلام و انزال کتب از سمت رب العالمین است.

لازم  ود. وشبا ملائکه تخاطب دارد و روح نبوی در خواب با آنها هم سخن میروح قدسی در بیداری  .43

و خواب مردم عادی تفاوت گذاشته شود. زیرا خواب انبیاء نیز عین بیداری  است بین خواب انبیاء

 «.تنام عینی و لاینام قلبی»است. پیامبر خدا )صلی الله علیه و آله( فرمودند:



 

دریافت می کند و دیده و مورد شهود او قرار می گیرد، امری خارج از  در عالم غیب آنچه روح نبویّ .41

 این امری واجب الوقوع است و نه اتفاقی.بلکه ، لام و متکلم و کتابت و کاتب نیستکجنس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الفاتحۀ التاسعۀ: فی الفرق بین کتابۀ المخلوق و کتابۀ الخالق

 فاتحه نهم: فرق بین کتابت مخلوق و کتابت خالق

 نکات:

 یابد.صاحب بصیرت و بینائی کسی به آن علم نمیبدان این مطلبی ذوقی و شهودی است که جز  .4

بین وجود صورتی محسوس که مبدأ آن خارج از حس است و وجود صورتی محسوس که مبدأ آن از  .2

داخل حس است تفاوت وجود دارد؛ هر چند هر دو آنها با برهان باطن و آشکار شدن آن در ظاهر با 

دأ آنها در خارج حس است، با قوی شدن هائی که مب)یعنی می توان صورتحواس درک می شود.

 درک باطنی مشاهده کرد(.

ی پیچیده در دست داشتند. اصحاب نقل شده است که روزی پیامبر خدا )صلی الله علیه و آله( دو نوشته .3

 سؤال کردند که این دو نوشته چه هستند؟

نام اهل بهشت و نام است، پیامبر خدا این چنین به آنها جواب دادند که کتابی که به دست راست ایشان 

ای که در دست چپشان است، نام اهل ی آنان از اول خلقت تا روز قیامت است. و نوشتهپدران و قبیله

اگر قرار باشد مخلوقی این نوشته  وز قیامت است. وی آنان از اول خلقت تا رجهنم و نام پدران و قبیله

است بر کاغذی بیاورد، هیچ کاغذی در عالم برای ها را بدین تفصیلی که در این کتاب ها نوشته شده 

 4یابیم.شود. و از اینجا تفاوت کتابت خالق و مخلوق را درمیآن یافت نمی

که در دست اهل بیت )علیهم السلام( موجود است و هر  «جامعه»و  «جفر»و از هم قبیل است کتاب  .1

هدی)علیه السلام(. طول آن بر امامی بعد امام دیگر آن را به ارث برده است تا زمان ظهور حضرت م

معیار ذراع مبارک رسول خدا، هفتاد ذراع است و در آن هر حلال و حرام، و هرچه مردم به آن نیاز 

 ذکر شده است. -حتی ارش دیه خدش-دارند

به طرح سؤال و در مورد اینکه برخی افراد که این کتاب را دیده اند، بعد از نقل دو داستان  مصنف .5

 زند:پرداجوابی می

                                                           
ژی، بشر توانسته است اطلاعات فراوانی را در ابزاری مانند هارد رایانه و ... ذخیره کند و قصدی بر خدشه بر سخن ملاصدرا نیست. اما با پیشرفت تکنولو 4

 صفخاتی بسازد که با تغییر حالت نیز نوشته های آن ثابت بمانند.



 

بایستی تنها کسی  -که قبلا گفتید-یک پرسش: اگر چنین تفاوتی بین کتابت خالق و مخلوق وجود دارد

که بر او برهان آخرت غلبه یافته است بتواند آن را مشاهده کند، نه آن کسانی که در اهل حجاب 

 هستند!

ده است که اطرافیان این ه بوشاید این گونتوان به علت چنین چیزی اشاره کرد، اما دقیق نمیجواب: 

تحت تأثیر قرار گرفته بودند و حال این فرد نیز به آنها سرایت کرده بود، پس حواس ظاهری آنان فرد 

 تعطیل شده و متوجه باطن شده بودند.



 

 الفاتحۀ العاشرۀ: فی تحقیق قوله )صلی الله علیه و آله( إن للقرآن ظهرا و بطنا و حدا و مطلعا

 «.حد و مطلعی استقرآن دارای ظاهر و بطن و »این سخن پیامبر است که ایشان فرمودند:  یبارههم درفاتحه د

 نکات

شود. و برای هر کدام از آنها ظاهر و باطنی است و برای قرآن مانند انسان تقسیم به آشکار و نهان می .4

 داند. باطنش بطن دیگری تا آنجا که تنها خدا می

 ن دارد و این هفت مرتبه مانند هفت مرتبه باطن انسان است:در حدیث آمده است که قرآن هفت بط .2

 نفس، قلب، عقل، روح، سر، خفی و أخفی.

هایی هستند که ملموس هستند. اما باطنش ظاهر آشکار قرآن، مصحف محسوس ممسوس و نوشته .3

آن را در مخزن مدرکات کند و قاریان و حافظان همان چیزی است که حس باطن آن را درک می

 کنند. نگهداری می -انند خیال و مثل آنم-خود

معنا را به همراه عوارض جسمانی آن درک می کند نه به طور صرف، اما بعد از زوال  ،باطن حسّ

 نگهداری کرده و داشته باشد.باز در بدون حضور محسوس محسوس می تواند آن را 

 می تواند آن را درک کند.این دو مرتبه بیان شده، دو مرتبه دنیائی اولی هستند که هر انسانی 

 باطن و سرّ قرآن دارای دو مرتبه اخروی هستند که هر کدام نیز مراتبی دارند: .1

 کند.که بتواند عالم معنا را با حد و حقیقتش بیابد، آن را درک میروح انسانی مرتبه ای که هر اول: 

قام نفس الأمر نائل نگردد، نمی روح انسانی تا از مقام خلق مجرد نشود و از تراب حواس جدا نشده و به م

 تواند چنین درکی داشته باشد.

ل کند، و عقل نیز با ابزار جسمانی تعقل نمی کند. آنچه متصور زیرا محسوس بما هو محسوس نمی تواند تعقّ

در حس است مقید به مکان و زمان و کیف و کم است. حقیقت عقلی در مکان منقسمی که با حس به آن 



 

گیرد که عارف عقلی را با جوهر عقلی از عالم نفس الأمر میمگیرد، بلکه روح انسانی یاشاره شود جای نم

 شود.نمی همدر جسمی جای نگرفته و داخل در حس و وَنیز آن 

است. اما  «عالم امر»است و عقل تنها تصرفش در  «عالم خلق»حس و مانند آن تنها تصرفش در  .5

 ی حس و عقل پوشیده است.چیزی که بالاتر از عالم امر و خلق باشد، بر هر دو

 خداوند در وصف قرآن، بالاترین و پائین ترین مراتب آن را چنین وصف می نماید: .6

1زيلٌ مِنْ رَبِ  الْعالَميَن.كِتابٍ مَكْنُونٍ لا يََسَُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ تَ نْ    إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَريٌم في
 

 ی آن فرود آمدن به سمت جهانیان است.مرتبه کرامت نزد خداوند و پائین ترینقرآن،  یبالاترین مرتبه

و قبل نزولش  -یعنی لوح محفوظ-شکی نیست در اینکه برای  قرآن قبل از نزولش به سمت عالم امر .2

مراتبی بوده است که آنها را هیچ  -است« خلق و تدبیر»و عالم « محو و اثبات»که لوح -به آسمان دنیا

برسد نمی تواند درک کند. کسی که به مقام وحدت برسد و از یک از انبیاء جز کسی که به مقام وحدت 

نائل شده و از دو عالم خلق و امر بگذرد. « قاب قوسین او ادنی»دو جهان مجرد شود و به مقام 

 «.لی مع الله وقت لایسعنی فیه ملک مقرب و لا نبی مرسل»همانطور که پیامبر فرمودند: 

ه دریافت قرآن می شود. و خداوند به این مقام در این آیات مختص بکسی که به چنین مرتبه ای برسد، 

لِلْإِسْلامِ فَهُوَ   صَدْرهَُ، أَ فمََنْ شرََحَ اللَّهُ  2إِلاَّ اللَّهُ وَ الرَّاسِخوُنَ فیِ الْعِلمِْ  تأَْویلهَُوَ ما یعَْلَمُ  اشاره کرده است:

  3نُورٍ مِنْ رَبِّهِ.  عَلى

 

 

 

                                                           
 .جهانیان پروردگار جانب از است نزنند،وحیى دست آن بر شدگان پاک جز نهفته،که کتابى در ارجمند، است قرآنى قطعاً[  پیام] این که. 14تا22/واقعه 4

 .داند نمى کسى دانش در داران ریشه و خدا جز را تأویلش آنکه با. 2آل عمران/ 2
 فرد همانند] باشد مى پروردگارش جانب از نورى از برخوردار[  نتیجه در] و گشاده، اسلام[  پذیرش] براى را اش سینه خدا که کسى آیا پس. 22/زمر 3

 ؟[ است تاریکدل



 

 

ترین ئین ترین مرتبه قرآن مانند پائینها مراتب و درجاتی است. پاانند انسانخلاصه: برای قرآن نیز م

 ی انسان است. قرآنی که در پوست و جلد است و انسانی که در پوست قرارگرفته است.درجه

 و برای هر مرتبه قرآن حاملانی هستند که آن را می نویسند و نگهداری می کنند. 

است که از حدث و حدوث پاک شوند و پاک از علائق مکانی و  درک این مرتبه تنها برای کسانی

 امکانی شوند.

پوست و قشر انسان جز سیاهی قرآن و صورت محسوس آن را درک نمی کند، و انسان ظاهربین نیز 

 کند.جز معانی ظاهری را درک نمی

آید نه بدست می یلباب است. و این روح با علوم لدنّقرآن و مغز آن تنها برای اولوالأ اما درک روح .1

 ی و اثبات آن با برهان هستیم.علوم اکتسابی و تفکر. و ما در صدد اثبات علوم لدنّ

آیدو تا وقتی به این درجه نرسد حکیم نیست. حکمت حقیقت حکمت تنها از راه علم لدنی بدست می

مَنْ يَشاءُ وَ  الِْْكْمَةَ  يُ ؤْتِ  ای رسیده باشند.رسد که به چنین رتبهموهبتی الهی است که تنها به کسانی می

 1فَ قَدْ أوُتَِ خَيْْاً كَثيْاً وَ ما يذََّكَّرُ إِلاَّ أوُلُوا الَْلَْبابِ. الِْْكْمَةَ مَنْ يُ ؤْتَ 

وقتی وحی و باب رسالت بسته شود، مردم از ارسال رسولان و آشکار شدن دعوت دیگری بعد از 

 .2 لَكُمْ دينَكُم  أَكْمَلْتُ مَ الْيَوْ  شوند.نیاز میتصحیح حجت و تکمیل دین بی

های ، زیرا با توجه به فراگیری وسوسهاما باب الهام بسته نشده و مدد نور هدایت منقطع نمی شود

ر و تنبیه دارند، و خداوند در وحی را بست، اما در الهام را به خاطر رحمت بر شیطانی، مردم نیاز به تذکّ

 بندگانش باز گزارد.

                                                           
 کسى خردمندان، جز و است؛ شده داده فراوان خیرى یقین، به شود، داده حکمت کس هر به و بخشد، مى حکمت بخواهد که کس هر به[ خدا]. 269/بقره 4

 .گیرد نمى پند

 .گردانیدم  کامل برایتان را شما دین امروز. 3/مائده 2



 

 شرۀ: فی أن انقطاع النبوۀ و الرسالۀ عن وجه الأرضالفاتحۀ الحادیۀ ع

 فاتحه یازدهم: این قسمت در مورد قطع شدن نبوت و رسالت از زمین است.

 نکات

شود، پس وحیی که اگر مراد از وحی تعلیم بندگان توسط خداوند باشد، این وحی هیچگاه قطع نمی .4

شده لهی بر گوش و قلب او نازل میی ابه رسول و نبی است که فرشته وحی مختصّ ،شودمنقطع می

 بعدی. است. از این جهت پیامبر فرمودند: فلا نبیّ

که معصوم از خطا بوده و  (علیهم السلام)ها و حکم امامان وحی الهی[ به بشارت بر انسانحکم و پس ]

 هنوز باقی است. -بنابر اجتهادشان-ها از آنها دور شده است، و حکم مجتهدینزشتی

نی که علم ندارند دستور داده است که اهل ذکری که حکیم هستند مراجعه کرده و از آنها خداوند به کسا

 1.نَ إِنْ كُنْتُمْ لا تَ عْلَمُو  الذ كِْرِ  فَسْئَلُوا أهَْلَ  .سؤال بپرسند

ت و رسالت از حیث ماهیتشان هنوز قطع نشده اند. پس برای اولیاء الهی رود و مشربی عظیم در این نبوّ .2

بر پیشانی او نقش می مسیر وجود دارد. پیامبر خدا فرمودند: هر کس قرآن را حفظ کند، مهر پیامبری 

 کنند. یا فرمودند: برای خداوند بندگانی وجود دارد که پیامبر نیستند، اما پیامبران بر آنها رشک می برند.

. پس در اعلام الهی نسبت به آن دو تفاوت باشدمی شهادت است و برای ولی غیب ت برای نبیّنبوّ .3

 ت.وجود دارد. و دیگر آنکه ولی در همه اوامر و نواهی تابع نبی اس

فرق دیگر آنکه دیگر بر ولی، نبی و رسول گفته نمی شود. به او ولی و وارث گفته می شود که دو اسم 

 3. الْوارثِينَ وَ أنَْتَ خَيُْْ ، 2اللََُّّ وَلُِّ الَّذينَ آمَنُواالهی هستند: 

                                                           
 .بپرسید آسمانى کتابهاى پژوهندگان از دانید نمى اگر .2انبیاء/ 4

 .اند آورده ایمان که است کسانى سرور خداوند. 252بقره/ 2
 .«برندگانى ارث بهترین تو و. 19انبیاء/ 3



 

لی می شود و سپس به وآورد مگر بعد از آنکه خداوند ابتدا آن را وارث میولی نبوت را بدست نمی

 دهد. 

البته برخی مانند اهل بیت علیهم السلام، به هر دو صورت وارث پیامبر خاتم)صلی الله علیه و آله( 

  4شدند.

أوُلئِكَ الَّذينَ هَدَى اللََُّّ فبَِهُداهُمُ  خداوند این مقام سیر هدایت و ارث بردن را در این آیه اینگونه بیان کرد: .1

 2. اقْ تَدِهْ 

در  وند وارث آنان بود و بهترین وارثان. سپس این نور هدایت را بر پیامبر خاتم نهاد.انبیاء مردند و خدا

مورد علوم اولیاء نیز به همین صورت است که آنها این علم را از باطن پیامبر می گیرند که خداوند این 

 دانش را در سینه آنها باقی گذاشت.

غان خداوند به سوی شود. آنها مبلّلتشان قطع نمیملائکه نیز رسولان الهی به سوی بندگان هستند و رسا

گویند، زیرا ملک گرفته شده از رسالت داده نشده، و به او ملک نمی« روحی»دیگران هستند.)به هر 

 الألوکۀ به معنای رسالت است(.

هر کس خداوند او را عالم به سخنگوئی حیوانات و تسبیح گیاه و جماد کرده باشد و به نماز و تسبیح 

ی موجودات ساری است، با این تفاوت که نام نبی جودات آگاه باشد، درک می کند که نبوت در همهمو

 و رسول تنها برای رسولان و عده ای از فرشتگان است. 

أَنِ اتَّخِذی   النَّحلِْرَبُّکَ إِلىَ   وَ أَوْحىدلیل ما بر اینکه نبوت در همه جا ساری است، این آیه است که: 

 3الِ بُیُوتا.مِنَ الْجبِ

 فتوحات مکیه نبوت بشری را بر دو قسم دانسته است:

                                                           
 شاید مراد این است که هم وارث خدایند و هم وارث پیامبر و علم را از هر دو گرفته اند. 4

 .کن اقتدا آنان هدایت به پس است؛ کرده هدایتشان خدا که هستند کسانى اینان. 94انعام/ 2
 کن، درست خود براى هایى خانه ... کوهها اى پاره از که کرد[  غریزى الهام]= وحى عسل زنبور به تو پروردگار و. 61نحل/ 3



 

یابد. منظور از این اش تحقق میقسم اول آن است که بدون وساطت روح ملکی بین خداوند و بنده

یابد، یا تجلیاتی است که مربوط به خبر دادن از قسم، همان اخبار الهی است که فرد در درون خود می

 نیست. بلکه شناخت و تحفه ای الهی در درک بهتر مبدأ و معاد و ... است.  حلیت یا حرمت حکمی

در این قسم مهم است که نباید این شناخت، دینی در کنار شرع مقدس یا مخالف آن باشد و باید در این 

 مسیر به قدم پیامبر و امام نگاه کرد.

روح الامین ی الهی هستند. فرشتهت کسانی است که مانند دانشجویانی در دست ت، نبوّقسم دوم از نبوّ

بر آنان است آنچه خداوند خواسته بنابر آید و با شریعتی در مورد آنان از سمت خداوند بر آنها فرود می

 حلال و حرام مشخص می کند و پیروی از رسولان بر آنان واجب نیست.

این مقام در هر دوی این نبوات، برای قبل از بعثت پیامبر خاتم بوده است و اکنون هیچ اثری برای 

بدون اینکه وحی الهی -احکام نیست. جز چیزی که در مورد مجتهدین بیان شد که آنها بر اساس دلیل

 حلال و حرام را استنباط می کنند. -بر آنها صورت بگیرد

نیست.  آناند برای ح شریعت است و حکم اجتهات است، تنها تصحیآنچه برای صاحبان کشف در این امّ

 نه اجر مجتهدان است و نه مرتبه حکم.برای صاحب این مقام 

 

 

 



 

، المنکرین لما وراء ما فهموه او تلقوه الفاتحۀ الثانیۀ عشرۀ: فی کشف فضیحۀ الجاحدین لعلوم الله

 من شیوخهم و آبائهم لا عن بصیرۀ

اشد یا فاتحه دوازدهم در بیان زشتی کسانی است که از علوم الهی رویگردان هستند و آنچه بالاتر از فهم آنان ب

 غیر چیزی است که از اساتید یا پدرانشان گرفته اند، بدون فکر و بصیرت انکار می کنند.

 نکات

یق شهادت به کفر او دهند، زیرا جنید می گوید: کسی حقیقت را درک نکرده مگر وقتی که هزار صدّ .4

 لف را دارد(.ل ترجمه های مختآنان از خداوند چیزی غیر آنچه یادگرفته اند نمی دانند.)عبارت تحمّ

و همچنین کمیل بن زیاد از امام علی )علیه السلام( در حدیثی طولانی چنین نقل کرده است که امام 

در اینجا علوم، همگی جمع شده است، البته اگر برایش »دست بر سینه مبارکشان نهادند و فرمودند: 

 «.حاملانی پیدا کنم

عقل فکرکننده، های های دیگران و افکار نظریهتهی علوم تقلیدی که گفتا وقتی نفس انسان از پرده .2

بیرون نیاید، نه تنها در الهیات، بلکه در هیچ علمی صاحب حاصل از منطق با کمک ابزار وهم و خیال 

 بصیرت نشده و هنوز لائق گشایش الهی نیست.

علومی که تنها  شود به او برسد.های اُمیّ حاصل میو بعید است چیزی از علوم لدنی که تنها برای نفس

بر کتاب نفس و لوح قلب نفس های اُمیّ که خالی از نقش اقوال متعارف در بین اهل کتاب باشد، قرار 

 گیرد. می

ی بودن منافاتی با حفظ اقوال و روایت احادیث ندارد. اما کسی که باطنش از این علوم البته این امّ

یرت سالم مانده باشد، بر غیر عالم اُمیّ برتری نفسانی حاصل از فکر و رؤیت و تقلید و روایت بدون بص

 دارد. 

خداوند  .باشدهای تابع او می منظور از بصیرت در اینجا، همانی است که تنها برای پیامبر اُمیّ و اُمیّ

-و این آیه با آیه دیگری تمام می  1 أنَاَ وَ مَنِ ات َّبَعَني بَصيْةٍَ   أدَْعُوا إِلَى اللََِّّ عَلى  قُلْ هذِهِ سَبيلي متعال فرمود:

                                                           
 . کنیم مى دعوت خدا سوى به بینایى با کرد( ام پیروى) کس هر و من که من، راه است این: »بگو. 441یوسف/ 4



 

پس اهل تقلید و همراهان ادله فکری یونان ، 4 رَسُولًا مِنْهُمْ يَ تْلُوا عَلَيْهِمْ آياتهِ  الَْمُِ يِ ينَ هُوَ الَّذي بَ عَثَ في  شود:

 هیچگاه بر بصیرت نیستند.

 سخنی از غزالی نقل می کند که با ترک اقوال و خلوت با نفس به درجاتی نائل شد و دانستمصنف  .3

یعنی باید ابتدا از تقلید و تکرار اقوال خالی «. نوشتن بر صفحه خالی مانند کتابت بر صفحه پر نیست»

 2.تا بتواند درجاتی را طی نمود شد

گروهی از اهل صنائع و علوم، میزانی قرار داده است که در پیشامدهایشان به آن  خداوند برای هر .1

کنند. این میزان در حقیقت صورت کمال و مبدأ نظیرها و مرکز پرگار است. میزان ها مراجعه میملاک

 توان آن را برای صنعت و علم دیگر به کار برد.هر گروهی برای خودشان است و نمی

توان دیگر خداوند به آنان میزانی داد که با آن میها اعتماد نکردند، هیچکدام از میزان وقتی اهل الله به .5

پس آنان هیچ میزانی از شوند، مورد وزن قرار داد. موازین و چیزهائی که با آن موازین سنجیده می

 رار دادند.دیگران را انکار نکردند، اما دیگران صراط مستقیم و میزان حق اهل الله را مورد انکار ق

 

 

 

 

 

                                                           
 .بخواند آنان بر را او آیات تا برانگیخت، خودشان از اى فرستاده سوادان بى میان در که کس آن اوست. 2جمعه/ 4
 تصحیح استاد حبیبی، این اسناد مورد خدشه قرار گرفته است. یدر نسخه 2


